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نکته جالب و قابل توجه در   نمایشگاه بین المللی گردشگری احساس 
راحتی زنان شرکت کننده کشورهای دیگر بود. دلبربا گلیاموا از سمرقند 
ازبکستان، که برای نخستین بار سفر به ایران را به بهانه این نمایشگاه 
تجربه کرده است، می گوید: سفر به ایران آرزوی قلبی من بود. هر چند 

شنیده های مان با واقعیت خیلی فرق داشت اما من ایمان داشتم که ایران 
بی نظیر است.زبیده هم از کشور تاجیکستان می گوید: در چند روزی که 
میهمان ایران و ایرانی ها هستم در امنیت کامل بوده ام و این آرامش را 

با هیچ چیزی عوض نمی کنم. 

احساس راحتی 
می کنیم مصور

فاطمه عسگریزندگی
روزنامه نگار

امن، مثل ایران 
مهمانان خارجی نمایشگاه گردشگری تهران درباره یک موضوع اتفاق نظر دارند 

غرفه دلنوشته ها
در میان ســالن، دیواری بزرگ پر شــده است از 
دست نوشته های بازدید کنندگان ایرانی و خارجی 
از این نمایشگاه؛ بازدیدکنندگانی که هر کدام شان 
به تعبیری دیگران را به سفر به ایران دعوت کرده اند. 
ایرانی های مهمان نواز به رســم همیشگی شان با 
کلام  شیرین و دعوت خاص ایرانی شان این فرش 
قرمز را زیر پای گردشــگران خارجی پهن کرده  
و خارجی ها هم با عنوان تجربیات ســفر به ایران 
از همه گردشــگران دنیا می خواهند این شانس 
را به خود بدهند و با ســفر به این کشور خاطره ای 
ماندگار برای خود خلق کنند. یکی نوشــته بود: 
ایرانی عاشق مهمان و گردشــگر است. ما پیش 
پای همه مهمان های خارجــی گل می ریزیم و یا 
دیگری به خارجی ها توصیه کرده تا با سفر به ایران و 
خوردن غذاهای ایرانی یک سفر فراموش نشدنی را 
تجربه کنند. سهم ایرانی های شهر های دیگر در این 
دیوار زیاد بود؛ کسانی که با نام بردن ظرفیت های 
گردشگری شهرشــان تأکید کرده اند ایران فقط 
تهران نیست. حالا قرار اســت تمام این نوشته ها 
 را دفتر بازاریابی وزارت گردشــگری ترجمه و به
ســفارت های 33کشــوری که اخیرا لغو روادید 
برای سفر به ایران شده اند ارســال کند تا مردم 
این کشورها با خواندن این تجربیات و دعوت گرم 
ایرانی ها کم کم بار ســفر ببندند و بدون دغدغه 

گرفتن روادید و.... راهی ایران شوند.

لبخند روی صورت تک  تک شــان دیده می شــود؛ از روس های 
ســفیدروی چشــم رنگی گرفته تا اندونزیایی های چشم بادامی. 
خیلی های شان برای نخستین بار است که پای شان به ایران رسیده 
است؛ کشوری که به گفته بیشتر شــرکت کننده های خارجی در 
تبلیغات گسترده رســانه های غربی به عنوان یک کشور ناامن و 
خطرناک معرفی می شود، اما حالا که آمدن به ایران و گشت و گذار در 
خیابان های آن روزی شان شده، پشیمان هستند که چرا زودتر از این 
به ایران نیامده اند و از وقتی که مزه این سفر پرهیجان زیر زبان شان 
رفته و میهمان نوازی ایرانی ها به دل شان نشسته در همین نمایشگاه 
در حال برنامه ریزی و تدارک سفر بعدی با خانواده های شان هستند.

تهران بی نظیر است

»ایگا پوناما« از کشور اندونزی یکی از این میهمانان خارجی هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران است که وقتی از او درباره ایران 
و امنیت سفر به آن می پرسیم چشم های بادامی اش را از سر شوق گرد 
می کند و با حرکت های هیجانی دستش می گوید »ایران خیلی امنه«. 
او در ادامه این را هم تأکید می کند: قبل از آمدن به ایران خبرهایی که 
درباره این کشور شــنیده بودیم خیلی خوب نبود ؛ به طوری که حتی 
ما ســر دوراهی آمدن و نیامدن مانده بودیم اما وقتی به ایران رسیدیم 
هیچ چیزی با شنیده های ما مطابقت نداشت. ایگا برای نخستین بار به 
ایران سفر کرده و با ابراز خوشــحالی از انجام این سفر می گوید: گرچه 
فرصت سفر به شهرهای دیگر را هنوز پیدا نکرده ام اما تهران به عنوان 
پایتخت ایران چه از لحاظ معماری و چه شهر ســازی  و چه جاذبه های 
گردشگری، بی نظیر است. او با تأکید می گوید: حتما وقتی به کشورم 
برگردم هموطنانم را به سفر به ایران تشویق می کنم و اطمینان می دهم 

که ایران امن است.

افسوس تنها آمدم

غرفه سفارت روســیه یکی از شــلوغ ترین غرفه های بخش بین الملل 

هفدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری تهران است. نواختن 
موسیقی روسی توســط هنرمندان خانم و آقای روسی و استقبال 

ایرانی ها از ایــن ویژه برنامه ها حســابی باعث خوشــحالی »آنتوان 
اونیسچکو« از روسیه شده است. او درحالی که نمی تواند خوشحالی اش را 
از مراوده خوب مردم روس و ایران در این نمایشگاه مخفی کند می گوید: 
من از مردم ایران بسیار خوشم آمده. ایرانی ها انسان های مهمان نوازی 
هستند. من در نگاه هیچ ایرانی ردی از بدخواهی برای مردم دنیا ندیده ام. 
آنتوان هم برای نخستین بار است به ایران سفر می کند اما از اینکه تنها 
آمده و همسرش را در این سفر هیجان انگیز همراه ندارد ناراحت است: 
نخستین برنامه ام بعد از بازگشت به روسیه برنامه ریزی برای تکرار این 
سفر به اتفاق خانواده ام اســت. من گمان نمی کردم در ایران با چنین 
برخوردهای خوبی از طرف مردم روبه رو شــویم. شــک نکنید بعد از 
بازگشت به روسیه یکی از توصیه های مهمم به هموطنانم سفر به ایران 

زیبا و امن است.
سفر به ایران آنقدر برای آنتوان هیجان انگیز بوده که همان روز اول از چند 
ساعت وقت خالی استفاده می کند و به دیدن کاخ گلستان و چند میدان 
تاریخی و بزرگ تهران می رود. او مي گوید: تهران بسیار زیباست و به نظر 

من یکی از قشنگ ترین شهرهای دنیاست.

تبلیغات غربی ها را هیچ وقت جدی نگرفتیم

هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشــگری تهران برای کشورهای 
شــرکت کننده یک فرصت خوب بود تا از نزدیک هم بــا جاذبه های 
گردشگری ایران آشنا شوند و هم برای گردشگری کشور خود با ایرانی ها 
چک و چانه بزنند؛ آنقدر که حتی سفرای این کشورها هم در نمایشگاه 
حاضر بودند. »عماد الرحمونی« ســفیر تونس ازجمله این سفرا بود؛ 
کســی که  چهره به چهره با ایرانی ها درباره کشــورش حرف می زد و 
از مهمان نوازی آنها تشــکر می کرد: من ایران را خیلی دوست دارم و 
معتقدم در این کشور جاذبه های گردشگری بسیار زیادی وجود دارد که 
هر گردشگری از هر نقطه دنیا می تواند در آرامش و امنیت کامل از سفر به 
این کشور لذت ببرد. او ضمن تأکید بر اینکه ایران کشوری امن برای سفر 
و گردشگری است، تأکید می کند: حتما به عنوان نماینده مردم تونس 
شرایط امن و ویژه سفر به ایران را شرح می دهم و آنها را برای سفر به این 
کشور تشویق می کنم. به گفته او البته تبلیغات غربی ها علیه ایران و ناامن 

جلوه دادن این کشور 
خیلی از ســوی تونسی ها 
 جدی گرفته نمی شــده است. او 
می گوید:  تا   امروز ما هر 2 هفته یک بار 30تا 40 گردشگر را 
به ایران می آوریم.او قول می دهد برای تقویت ارتباطات 2 کشور ایران و 

تونس و توسعه گردشگری این 2 کشور حسابی تلاش کند.

سفری امن و خاطره انگیز به ایران

نوای موســیقی هندی از غرفه کوچک سفارت هندوستان توجه همه 
بازدید کننــدگان را جلب می کند. همین موضوع باعث می شــود که 

لحظه ای مکث کنند تا با کمک کارشناسان هندی کمی هم درباره هند 
و جاذبه های گردشگری اش اطلاعات جمع کنند. یکی از کارشناسان این 
سفارتخانه که حضورش در ایران دیگر یک ساله شده و به سختی فارسی 
حرف می زند ،می گوید: قبل از اینکه به ایران سفر کنم مطالب خوبی 
درباره ایران نشنیده بودم با وجود اینکه ما کشور دوست و همسایه ایران 
هستیم و تعاملات بین 2 کشور تاریخچه ای غنی دارد اما برای نسل های 
جدید کشور هند همیشه امنیت سفر   گردشگران مورد سؤال است. من 
این سؤال را بعد از یک سال حضور در ایران پاسخ  و اطمینان می دهم که 

سفر به ایران هم امن است و هم خاطره انگیز.
به گفته او دریای خزر، جنگل های سرسبز شمال، اصفهان، یزد و چابهار 

بی نظیر هستند.

قبل از اینکه به ایران سفر کنم مطالب 
خوبی درباره ایران نشنیده بودم . 
برای نسل های جدید کشور هند 
همیشه امنیت سفر   گردشگران 

مورد سؤال است. من این سؤال را 
بعد از یک سال حضور در ایران پاسخ  
و اطمینان می دهم که سفر به ایران 

هم امن است و هم خاطره انگیز

پارادوکس بازارهای موازی در میدان انقلاب
درهم آمیختگی فعالیت فروشــگاه های کتاب و دستفروشان 
خیابان انقلاب اسلامی از چهارراه ولیعصر)عج( به سمت میدان 
انقلاب اسلامی، به گونه ای  است که می توان عنوان »استریت 
آرت« )خیابان هنری یا خیابانی آراسته به هنرهای عمومی( 

را به آن داد. 
یک درهم آمیختگی هنری که به اذعان بسیاری از کارشناسان 
معماری، شــهری و اجتماعی، ظاهری ناهماهنگ و ناســاز 
دارد، اما ساســان یکی از دستفروشــان همین محدوده، این 
پارادوکــس را دلیل هنری نــام گرفتن محــدوده چهارراه 

ولیعصر)عج( تا میدان انقلاب اســلامی می داند و می گوید: 
»نگاه کنید؛ خیلی از دستفروشــان اینجا، مثل من، دانشجو 

هســتند. دانشــجوی هنر یا دانشــجوی 
رشــته های دیگر دانشگاهی که 

به نوعــی هــم علاقه مند به 
اجرای انواع هنر از نقاشی 

گرفته تا معــرق کاری 
هستند و هم نیازمند 
کسب وکاری پاره وقت 
و بی آقابالاســر!« به 
بســاط مختصر خود 
اشــاره می کنــد و باز 

می گوید: »دانشــجوی 
هنر هستم و صنایع دستی 

می خوانــم. دکوری هــا و 
تزئینات چوبی که می سازم 

را می آورم اینجا کنار بســاط 
دوستم تا شاید با فروش آنها بتوانم دخلم را به خرجم نزدیک 
کنم!« مجســمه های چوبی با توجه به ســایز و حجم شــان 
از 100 تا 300هــزار تومان قیمــت دارند. جلوتــر، کارگر 
عروسک تن پوشی، سعی دارد مشــتری هایی را برای خرید و 
فروش کتاب های نو، دست دوم و حتی پایان نامه ترغیب کند.

به نام دوستدار طبیعت و به کام جیب
تا چشــم کار می کند، دســتفروش اســت و مشــتری های 
جورواجور که پیاده روهای این محدوده را حســابی به قرق 
درآورده اند، اما با این حال، هیچ از رونق نیم بند فروشگاه ها و 
مغازه های کتابفروشی کاسته نشده؛ رونقی که البته نیمی از 
آن در گروی کاغذهای گران و ماجراهای مرتبط با آن است! 
حوالی خیابان انقلاب اسلامی، تقاطع خیابان ابوریحان، میان 

بساط ده ها دســتفروش، زهرا بساط کیســه های پارچه ای 
با طرح های چاپی دست ســازش را پهن کرده اســت. او یک 
سال و نیمی می شــود که آنجا کیســه های بزرگ و کوچک 
پارچه ای را که با چرخ خیاطی قدیمــی مادرش می دوزد و 
مهر دست ساز روی هرکدام شان با چاپ های رنگارنگ 
می زند برای نجات طبیعت از پســماند و پلاستیک 
و البته برای تامین بخشــی از هزینه های زندگی 

خود می فروشد.
 زهرا به این پرســش که چرا برای کسب وکار، 
آنجا را انتخاب کرده، اینطور پاسخ می دهد: »از 
نوجوانی پاتوق من و دوســتانم همین جا بوده؛ 

یک پاتوق با حال و هوای فرهنگی و هنری که هم با روحیاتم 
سازگار اســت و هم یک جورهایی انگار سنگینی کاذب بودن 
کسب وکار دستفروشی به ویژه برای دختران و زنان را می شوید 
و می برد! از نظر من دستفروشــی در این محــدوده، ارزش 
و جایگاه متفاوت تری نســبت به ســایر مناطق و نقاط دیگر 
تهران دارد!« کیســه های پارچه ای از 50 تا 200هزار تومان 

قیمت گذاری شده اند.

چهره های کاریکاتوری؛ آلبر کامو، رستم و اسپرسو
هرچه پیش تر می رویم، جمعیت شــتابان تر می شــود. میان 
آن شــلوغی، علی، گوشــه ای نشســته و کاریکاتــور چهره 
مشــتری هایش را ظرف مدت 15دقیقه، با ســیاه قلم روی 

کاغذهای A4 می کشد. 
تصاویر کاریکاتوری ای که مشتری ها را با ارائه هنرمندانه در 
ترسیمی طنازانه از چشم های ورآمده، بینی هایی اغراق شده 
در اندازه، لب هایی به نازکی نخ قیطــان یا ضخامت لب های 
حیوانی در بیابان، ابروهایی پرپشــت یا ریش و سبیل های بر 
باد رفته، فک پیش آمده یا پیشانی فرورفته و عجایبی چند و 
چنین به وجد می آورد. آن طرف تر، صفی تقریبا طولانی مقابل 
یک رستوران کوچک، تشکیل شده تا رهگذران گرسنه، خود 

را با انواع فست فود، سیر کنند.
 جا و مکان هایی هم برای کافه نشــینی و قهوه خوری ضمن 
تورق کتاب های تازه خریداری شده، وجود دارد. مهسا، همراه 
دوستانش آمده تا چند جلد کتاب بخرد که گذارشان به یکی 
از این کافه ها می افتد: »خیلی دلچسب است که وقتی طاعون 
آلبر کامو یا محاکمه فرانتس کافکا را می خوانی، یک فنجان 
قهوه تلخ و داغ را جرعه جرعه ســر بکشــی. در این اتمسفر 
حتی می توان کاپوچینو یا اسپرسو را ضمن خواندن داستان 
رستم و سهراب در بدن جای داد!« بیرون کافه ای که مهسا و 
دوستانش نشســته اند، بازار تابلوهای 20در30سانتی متری 

»کامران« و »ندا« )همســرش( که رویشــان با رنگ روغن، 
تصاویری از شخصیت های انیمیشــنی یا سینمایی معروف 
کشیده اند، دیده می شــود؛ تنَ تنَِ خبرنگار 50هزار تومان و 

هَری پاتر هم 60هزار تومان!

دسته گل های رز با کاغذپیچ کتاب های کهنه
از کنار بساط مرد سنگ فروش و دختران فروشنده زیورآلات 
و ســرپوش های کاموایی که بگذریم، درست تقاطع خیابان 
انقلاب اسلامی با خیابان دانشــگاه، لیلای گلفروش را میان 

شاخه گل های رز سفید و قرمز و ارکیده می بینیم.
 او به گفته خود، قریب به 8سال است که در آنجا، دسته های گل 
زیبا را به ســادگی با کاغذ کتاب های کهنه می آراید و می دهد 
دست دختران و پسران عاشق. دســته هر گل با توجه به نوع و 
تعداد گل، از 70 تا 150هزار تومان است. مقابل او، ناصر بساط 
عریض و طویلي از کتاب های دســت دوم در حاشیه پیاده روی  
خیابان گسترانیده است؛ کتاب هایی درشت با جلد گالینگور یا 
کتاب هایی جیبی با چاپ بی کیفیت افست.  روی صفحه نخست 
اغلب کتاب ها، کسانی به یادگار، سطوری نوشته اند یا جملاتی 
برای تقدیم آن کتاب ها به کسانی دیگر تحریر کرده اند، اما روزگار 
بر مداری دیگر پیش رفته کــه یادگاری ها و تقدیمی ها حالا در 
بســاط ناصر، جای گرفته اند. از ناصر کــه تقریبا قدیمی ترین و 
شناخته شده ترین کاســب کتاب در آن حوالی ا ست سراغ چند 
کتاب کمیــاب را می گیریم.  او هم بی معطلی پاســخ می دهد: 
»الان توی بساطم نیست، اگر طالب هستی، برو یک چرخی بزن 
و یک ساعت دیگر بیا تا برایت پیدا کنم. فقط حواست باشد که 
قیمتش بالاست؛ بودجه ات به میلیون می رسد؟!« در ذهن درگیر 
قیمت میلیونی کتاب های کمیاب و حتی غیرمجاز هستم که بوی 
عود دارچینی که کمی رایحه گل های رازقی دارد، مشامم را پر 
می کند. داوود در کنار مجله های معروف ایرانی و خارجی دست 

دوم، انواع عودهای هندی و پاکستانی را می فروشد.

خیابان انقلاب اسلامی، چهارراه ولیعصر)عج( به سمت 
میدان انقلاب اســلامی؛ محدوده ای که دهه هاست به 
عنوان پاتوق شــماره یک دانش آموزان، دانشجویان، 
نویسندگان، مترجمان و کتابخوانان   شناخته می شود. محدوده ای شلوغ با چشم اندازی از سر در قدیمی دانشگاه 
تهران و نمای چند ساختمان تاریخی دیگر که روزانه مقصد بسیاری از نوستالژی بازان است. در این میان با گذر از 
فعالیت پرسابقه فروشگاه های بزرگ و کوچک انواع کتاب از تحصیلی و کنکوری گرفته تا عمومی و رمان های پرتیراژ، 
نفیس، گران، نایاب  یا حتی ممنوعه، می رسیم به بســاط متنوع و متعدد دستفروشان همین محدوده که آنان نیز، 
سال های سال است موازی با بازار کتابفروشان و ناشران به امرارمعاش مشغول بوده و هستند. دستفروشانی که حالا 
در بساط شان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هم یافت می شود و هر کدام، مشتری های ثابت یا گذری مختص به خود را 
دارند. تعدادی از آنها آنقدر میان کسبه و مشتریان شناخته شده و بانفوذ هستند که ادعایی شبیه مالکیت سرقفلی 
بر بخش هایی از حاشیه پیاده رو که سال ها اجاره موزائیک به موزائیکش را پرداخت کرده اند، می کنند. برخی شان نیز 

قصه هایی شنیدنی دارند از خاطره هایی دور و نزدیک.

یــادهرو پـیـکـاسـودرپـ
گشت و گذاری در بازار کتاب میدان انقلاب و حاشیه های آن که با بساط جورواجور دستفروشان پر شده است

سحر جعفریاننگاه
روزنامه نگار

کارت پستال در آرت استریت

به تقاطع خیابان انقلاب اســلامی و خیابان دوازده فروردین 
می رسیم؛ جایی که »کیان« و »ســارا«، کارت پستال هایی با 
نقاشی هایی به سبک پابلو پیکاســو و تعدادی هم به سیاق 
کوبیســم، روی کاغذهایی در ابعاد کوچک ترسیم کرده اند 
و به مشتریان دوستدار نقاشــی های مدرن عرضه می کنند. 
کیان و سارا هر دو  دانشجوی نقاشــی هستند که از ترکیب 
موضوعی فرهنگ و شــهرهای ایران با ســبک های نقاشی 
اروپایی لذت می برند؛ برای همین اســت کــه مردان بلوچ 
را به شیوه پیکاسو می کشــند و گیلان را با روش کوبیسم، 
جلوه ای متفاوت می بخشــند که اتفاقا تاکنــون نیز مورد 
پسند مشتریان بوده است. هرچه به میدان انقلاب نزدیک تر 
می شویم، بساط دستفروشان، متراکم تر و تنگ تر می شود. 
حالا میان شان، میوه فروشی که آووکادو و دارگون می فروشد 
یا نوشت افزارفروشی که با تنوع دفتر و قلم، دل از هر مشتری 
می برد، نیز دیده می شــود تا حجت بر اســتریت آرت بودن 
متفاوت محدوده خیابان انقلاب اسلامی، چهارراه ولیعصر)عج( 

به سمت میدان انقلاب اسلامی تمام شود.

روی صفحه نخست اغلب کتاب ها، 
کسانی به یادگار، سطوری نوشته اند 

یا جملاتی برای تقدیم آن کتاب ها 
به کسانی دیگر تحریر کرده اند، اما 
روزگار بر مداری دیگر پیش رفته 
که یادگاری ها و تقدیمی ها حالا در 

بساط ناصر، جای گرفته اند


